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قبـل   -2) تصـريح (متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته  -1

حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجـراي انـد مطالبـه     از بروز

قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد  -4عدم امكان اجرا جزئي الف  -3كرده باشد 
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  انحلال قرارداد يا تعليق

  ات ناگهانيقواي قاهره و آف

  : معني و ارجاع

در مبحث مربوط به ضمان قهـري و همچنـين در قـانون مسـؤوليت مـدني سـخني از       

دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشـخاص از پـرداختن خسـارت بـه     

در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگـذار در مـواد   . ولي . ميان نيامده است

ن عامـل را سـبب معـاف شـدن مـديون از دادن خسـارت اعـلام        وجود اي 229و  227

به همين جهت نيز به طـور معمـول در اثـر معـاملات از آثـار قـواي قـاهره در        . كند مي

شود و در اين مقام كـافي اسـت تكـرار شـود كـه       جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي



  ١١

سـت خـارجي، غيـر    اي ا حادثـه ) حادثة غيرمترقبه(مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني 

  .سازد قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي

  : فايدة بحث

علت اين كه از قوة قاهره، به عنوان يك اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدهاي 

شود، اين است كه به طور معمول تنها در اين گونه تعهـدات اسـت    قراردادي بحث مي

پس، اگر نتيجة مورد نظر بـه دسـت   . گيرد يجة معين را به عهده ميكه مديون حصول نت

ولي، در . شود و ناچار مانع از اجراي تعهد شده است  نيايد، مسؤول و مقصر فرض مي

الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم نـاظر بـه احتيـاط و مراقبـت     

نـدارد و كـافي اسـت در دعـوي     كردن است، خوانده نيازي به اثبات وجود قوة قـاهره  

  . احراز شود كه تقصيري نكرده است

قاهره در زمينه ضمان قهـري نقشـي در     با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه اثبات قوة

اول قـانون بيمـة اجبـاري،      زيرا، با انشاي احكامي مانند مـادة . معاف شدن مديون ندارد

ا به وجود آمده است و كسي كـه بـه حكـم    مفهوم تعهد به نتيجه نيز در اين گونه الزامه

قانون جبران خسارتي را به عهده دارد ناچار است، براي رهايي از بند مسؤوليت، ايجاد 

  .خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد

  : اثر دخالت قوة قاهره

اثر دخالت قوة قاهره را بايد در جايي كه علت منحصر حادثة زيانبار است با موردي كه 

  : شود جداگانه بررسي كرد اسباب آن محسوب مييكي از 
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مانند زلزلـه و  ( در صورتي كه ثابت شود زيان مورد درخواست در نتيجة قوة قاهره  -1

شود، هر چند كه  به بار آمده است، خواندة دعوي از مسؤوليت معاف مي) سيل و جنگ

ر ايجاد ضـرر  شود كه او د مسؤوليت او به موجب قانون مفروض باشد، زيرا، معلوم مي

  .دخالتي نداشته است

اي ويـران شـود،    براي مثال، اگر اتومبيلي را سيل ببرد و در اثر برخـورد اتومبيـل خانـه   

همچنين، اگر برق پمپ بنزينـي را بـه آتـش بكشـد و در     . مالك اتومبيل مسؤول نيست

  . صاحب پمپ مسؤول زيان همسايه نيست. نتيجه دكان همسايه نيز بسوزد

ر مواردي كه قانون تضمين حفظ مالي را بر عهدة كسي تحميل كرده اسـت  اين قاعده د

كساني  كه  قاره از بين ببرد، همة چنان كه در مورد غصب، اگر مال را قوة. شود اجرا نمي

انـد، حتـي آنـان كـه ندانسـته مـال مغضـوب را         در تجاوز به مال ديگري دست داشـته 

در حقـوق مـا،   ) قانون مدني 315مادة (د اند، مسئول تلف عين و منافع مال هستن خريده

براي نشان دادن مسؤوليت كسي كه چنـين تضـميني بـر عهـدة او نهـاده شـده اسـت،        

كـه تنهـا در صـورتي مسـؤول     » يد امانتي«است، در برابر » يد ضماني« گويند داراي  مي

  . تلف مال است كه در حفظ آن تقصير كرده باشد

تـوان آن را   از اسباب ورود خسارت است، آيا مي در موردي كه قوة قاهره تنها يكي -2

در زمرة ساير تقصيرها آورد و از بار مسؤوليت سـايرين كاسـت؟ فـرض كنـيم، سـبب      

وقوع تصادمي سرعت نابجاي راننده و تگرگ ناگهاني و شديد تشخيص داده شـود، يـا   
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ه نسبت توان ب اي ساختن سدي خلاف قانون و طوفان باشد، آيا مي دليل طغيان رودخانه

  درجة تأثير قوة قاهره از مسؤوليت رانندة مقصر و سازندة سد كاست؟ 

. انـد  پيش  از اين دادگاههاي فرانسه و قوه قاهر را نيز يكي از اسباب ورود ضرر شمرده

اسباب ايجاد كننـدة   ولي، پذيرفتن اين رويه دشوار است، زيرا حقوق در جستجوي همة

  . و به عدول شده استبه همين جهت، از اين ر. ضرر نيست

كه به عنوان اصل در مـادة يـك قـانون مسـئووليت مـدني      ( تقصير   نتيجة منطقي نظرية

شـرايطي كـه زمينـة ورود خسـارت را       پذيرفته شده اين است كه دادرس، از ميان همة

بنابراين، در موردي كـه  . به گروهي بپردازد كه ناشي از تقصير است. فراهم آورده است

به همراهي قوة قاهره خسارتي را به بار آورده است، تنهـا سـببي را كـه    تقصير شخصي 

پـس ،  . شناسد تقصير آن شخص است كه با ضرر رابطة سببيت اخلاقي دارد حقوق مي

  .بايد او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجي را نديده گرفت

  چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است

ه ثابت شود كه ديگري به قصد كشتن كودك او را به جلوي ماشين پرتاب كمرده هر گا

عليـت   بيني يا احتراز از آن خطر وجود نداشـته اسـت، رابطـة    و براي راننده امكان پيش

زيـرا،  . شـود  رود و دارندة اتومبيل از پرداخت خسـارت معـاف مـي    مفروض از بين مي

همچنـين  ). قانون بيمة اجباري 4 از مادة 1د بن(اي در حكم قوة قاهره است  چنين حادثه

شود و متصدي حمل و نقـل   است در موردي كه به كالاي حمل شده خسارتي وارد مي
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كند كه خسارت در نتيجة فعل ثالث به بار آمده و امكـان احتـراز از آن وجـود     ثابت مي

  ). قانون تجارت 386ماده (نداشته است 

قلية موتوري زميني و همچنين در تمام مواردي كه در مورد مسئوليت دارندگان وسايل ن

تواند شخص را از مسئوليت معاف كند تخفيـف در مسـئوليت    تنها اثبات قوه قاهره مي

خوانده، به اين بهانه كه شخص ثالثي نيز در ايجاد زمينة ورود خسارت دخالـت داشـته   

توان خوانه را از  يدر چنين مواردي تنها در صورتي م. است، با حكم قانون منافات دارد

مسئوليت معاف كرد كه ثابت شور فعل ثالث اوصاف قـوة قـاهر را داشـته يعنـي ورود     

  1.ضرر احتراز ناپذير و غير قابل پيش بيني بوده است

  : شرط ضمني –نظرية حوادث پيش بيني نشده 

اعتبـاري   بحراني كـه گـاه بـه بـي    . هاي اقتصادي در عصر ما است اين نظريه زادة بحران

اي پـيش   حادثه. انجامد رزش پول و گراني بيش از اندازة كالا يا خدمت مورد تعهد ميا

ولـي آن را بغايـت دشـوار    ) قـوة قـاهره  (كنـد   بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي

  . زند سازد و تعديل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي  مي

در ارزش تعهـدهاي دو طـرف   كشد، بيگمان  در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي

شـود و   كالا و خدمت مـورد تعهـد نايـاب و گـران مـي     : آيد نيز تغييرهايي به وجود مي

توان پـيش   داده و ستدها مي اين تغييرهاي متعارف را در همة. يابد ارزش پول كاهش مي

بيني كرد و يكي از انگيزه هاي معامله كردن اين است كـه شـخص در  برابـر حـوادث     

                                           
  ٩٠-٩٣و  ٩٥وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان صفحه  ١
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اي پـيش بينـي    ولي، گاه نيز حادثـه . ميني بيابد و گاه از دگرگوني ها سود بردناگوار تض

هاي اقتصادي را بر هم مـي زنـد؛ تعهـد يكـي از دو      دهد كه يكسره معادله نشده رخ مي

كند و دين ديگري را چنان سـبك كـه ايفـاي آن در     طرف را گزاف و تحمل ناپذير مي

كند كه آيا چنين  پس، اين سؤال را مطرح مي .برابر تعهد متقابل خود به شوخي مي ماند

گنجد؟ آيا دو طرف مبادله را بطور ضـمني مشـروط    وضعي در قلمرو و تراضي آنان مي

انـد يـا    به وجود اوضاع و احوال زمان انعقـاد قـرار داد و تغييرهـاي متعـارف آن كـرده     

ا در برابـر  اند پيمانشان در هر شرايط محترم بماند و وضـع اقتصـادي معاملـه ر    خواسته

  تمام حوادث بيمه كند؟ 

گوينـد، قـرارداد بـر     مـي : ها نظرية حوادث پيش بيني نشده پاسخي است به همين سؤال

توانسـت   مبناي وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زيان ديده اگـر مـي  

داد و شـرايطي متناسـب بـا     شرايط جديد را پيش بيني كنـد، بيگمـان تـن بـه آن نمـي     

بنابراين، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترك دو طـرف  . كرد هاي حادث پيشنهاد مي شارز

باشد و بر همين مبنا تفسير و اجرا شود، بايد پذيرفت كه تراضي همـراه بـا ايـن شـرط     

ضمني است كه معامله تا زماني الزام آورد و محترم اسـت كـه وضـع متعـارف كنـوني      

هـاي شـديد اقتصـادي، كـه در      د جنـگ و بحـران  در نتيجه، رويدادي مانن. پابرجا باشد

دهد كه قرار داد را فسخ كنـد   معادله به حساب نيامده است، به طرف زيان ديده حق مي

  . يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد
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. بدين ترتيب امكان تجديد نظر يا فسخ قرارداد با نيـروي الـزام آور آن تعـارض نـدارد    

رف و در جهـت  احتـرام و رعايـت آن نيـرو اسـت      نتيجة پيروي از توافق ضمني دو ط

هـر قـرارداد   » حكم اولي«شود،  يعني حكمي كه بر مبناي آن قرارداد تعديل يا منحل مي

  ). لاضرر  مانند فسخ قرارداد بر مبناي قاعدة(است نه حكم ثانوي و استثنايي 

، بشدت 1گيرد اين نظريه، كه از حقوق كليسا، و به ويژه نظر سن توماس داكن، الهام مي

مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت و نويسـندگان حقـوقي آن را فرضـي مخـالف بـا واقـع         

گويند، حكمت قراردادهاي  دراز مدت ايـن اسـت كـه دو طـرف از      اينان مي. اند دانسته

اگـر بـه امكـان    . گزندهاي اقتصادي مصون مانند و در وضع كنوني خود اسـتقرار يابنـد  

يشند و در اين باره به توافق برسند، بيگمان نسـبت بـه رفـع    تجديد نظر در قرارداد بيند

آورند كه تعادل مـورد نظـر را تـأمين     كنند و شرطي مي نگراني خود رد قرارداد اقدام مي

پس، سكوت در اين باره خود نشانة تصميم آنان به رعايت مفاد قرارداد و پرهيـز  . سازد

طولاني احتمال دگرگوني شـرايط   در همة داد و ستدهاي: از هر نوع پيمان شكني است

اند تا زمانه را بـر مـراد باشـد و از آن     وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نيز بسته

تواند خيـار شـرط ضـمني بـه      بنابراين، سكوت در چنين پيماني چگونه مي. سود ببرند

  شمار آيد يا اختيار تعديل به دادرسي بدهد؟ 

تـأمين نيازهـاي خـود در آينـده و مصـون مانـدن از       براي مثال، كارخانة صنعتي، براي 

. كنـد  نوسان بهاي زغال سنگ، قرارداد خريد آن را بـه بهـاي معـين و ثابـت امضـا مـي      

                                           
1 Rebus sic stantibus 
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فروشنده نيز به اين دل خوشي دارد كه خريد اثـابتي بـراي سـاليان دراز بدسـت آورده     

كند، آيـا  حال، اگر پس از چندي جنگ رخ دهد و بهاي زغال سنگ را چند برابر . است

توان به استناد شرط ضمني قرار داده در آن تجديد نظر كرد؟ و آيا اين اقدام اسـاس   مي

  برد؟  تراضي و حكمت قرار داد را از بين نمي

احتمال دارد كه در مثال ياد شده فروشنده دربارة گراني احتمالي ذغال احساس نگرانـي  

قصـد  «د، ولي در تفسير قرارداد معيار را بر پاية محاسبة نادرست انجام ده كند يا معاملة 

وانگهي، رعايت انگيزة فروشنده مـانع از  . است نه داعي ويژة يكي از دو طرف» مشترك

شود و اعتماد به تجـارت را   تحقق انگيزة خريدار و انجام تعهدي او در برابر ديگران مي

  . از بين مي برد

رد حوادث پـيش بينـي نشـده    بدين ترتيب، استناد به شرط ضمني فسخ يا تعديل در مو

اي اعتبـار پيـدا كـرده     المللي تا اندازه هاي بين شود در اجراي عهد نامه هر چند گفته مي

امـروز   -است، در حقوق مدني چندان موفقيتي نيافت و با اقبال انديشمندان روبرو نشد

 بيشتر طرفداران تعديل قضايي قرار داد، امكـان آن را نتيجـة اجـراي حكـم ثـانوي، بـه      

منظور جلوگيري از ضرر و رعايت انصاف يا منـع از سـوء اسـتفاده از حـق و اسـتفادة      

  . اند بدون جهت، دانسته

هـاي   با وجود اين، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمني، بر مبناي دلايـل و قرينـه  

اطـلاق قـرار داد دلالـت بـر چنـين      : به دادگاه، در يك قرارداد خاص نيست تقديم شدة
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ارد، ليكن دلايل ديگر مي تواند وجود آن را اثبات كند و ظهور ناشي از غلبـه  شرطي ند

  . و حكم متعارف يكي از آن دلايل است

  : بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن

بيني نشـده   گروهي از طرفداران تعديل قرارداد به ضرري شدن عقد در اثر حوادث پيش

توانـد   دم تعادل دو عوض در زمان تراضـي مـي  گويند، همچنانكه ع مي. استناد مي كنند

براي زيان ديده خيار غبن ايجاد غبن ايجاد كند، مگر اينكه ثابت شود او نيـز از گرانـي   

بهاي مورد تراضي آگاه بوده است، هر گاه حوادث پيش بيني نشدة آينده نيز اين تعـادل  

يـا تعـديل آن را از    را بسختي بر هم زند؟، زيان ديده حق دارد قرار دارد را فسـخ كنـد  

  . دادگاه بخواهد

اين استدلال، در حقوق فرانسه با چند ايراد اساسـي روبـرو شـده و اعتبـار خـود را از      

  : دست داده است

استناد به غبن در زمرة قواعد عمومي قراردادهاي نامتناسب در دو عوض نيست؛  -1

ن وضع شده است، كنندگا اي معامله اي است استثنايي كه براي حمايت از پاره قاعده

توان ادعا كرد كه براي جلوگيري از غبن حادث به عنوان قاعده  پس چه گونه مي

  . اعتبار دارد

عدم تعادل بين دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به اين دليل به زبان ديده حق  -2

برداري از ناآگاهي او در زمان تراضي است، و  دهد كه نشانة بهره فسخ يا تعديل مي

  . كاهد ر هم خوردن تعادل بين دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نميگونه، ب
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قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عيب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان  -3

هـاي مربـوط بـه     تراضي و انعقاد قرارداد توجـه دارد و نبايسـتي آن را در دشـواري   

  .اجراي قرار داد بكار بست

در قانون مدني، ايجـاد خيـار غـبن از قواعـد     : قوق ما قاطع نيستاين ايرادها در ح -4

و ، جـز در مـواردي كـه    .) م.ق 456و  416مـواد  (عمومي را دادهاي معوض است 

شود، در هر معامله مي تـوان بـه آن اسـتناد      عقد بر مبناي مسامحه و ارفاق بسته مي

لزومـي  . در سـبب مبناي خيار غبن در حقوق ما، نه عيب اراده است نه نقـص  . كرد

برداري كرده باشد،  هم ندارد كه طرف قرارداد از بي تجربگي و ناآگاهي مغبون بهره

چنانكه اگر منتفع از غبن نيز آگاه از بهاي پيشنهاد شده نباشد و با حسن نيت پيمان 

مغبون كننده را امضاء، باز هم خيار غبن در نتيجة نامتعادل بـودن عرفـي در عـوض    

بناي واقعي خيار غبن جاوگيري از ضرر ناروايي است كـه در داد و  م. شود ايجاد مي

توانـد از ايـن نـاروايي بگـذارد و بـر هـم        حقوق نمـي . ستد به مغبون رسيده است

پس، حكم ثانوي جايز بـودن عقـد جـاي    . خوردن عدالت معاوضي را ناديده بگيرد

سـت كـه از   درست ا. دهد گيرد و به مغبون حق فسخ مي حكم طبيعي و اولي را مي

ولـي، ايـن   ). م.ق 418مادة (مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذيرفته نيست 

. كنـد  حكم خيار غبن را به عيب ارادة مغبون و خطا و حيلة طرف ديگر مربوط نمي

هـيچكس  «م نتيجة اعمال قاعدة ديگري اسـت كـه بموجـب آن    . ق 418 حكم مادة
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اقدام   قاعدة. »ده است، از ديگري مطالبه كندتواند ضرري را كه به اقدام خود بر نمي

  . لاضرر است مانع از اجزاي قاعدة

دانند  نويسندگاني هم كه خيار غبن را نوعي خيار شرط و مبتني بر اين شرط ضمني مي

برنـد و   اين فرض را بطور نوعي بكار مي. كه دو عوض بايد در ديد عرف متعادل باشد

كنند و بهمين جهت نيز با نظر مشهور مواقفـت   ب نميمغبون منسو غبن را به عيب ارادة

  . دارند كه غبن سبب ايجاد خيار است نه بطلان يا عدم نفوذ معامله

خورد و مانع از اين شده است كه روية قايي  تنها اشكالي كه در حقوق ما  به چشم مي

اظر به گرايشي به سوي تعديل قرار داد با فسخ آن پيدا كند، اين است كه خيار غبن ن

نويسندگان قانون . نابرابري عرفي دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است

اند و شايد از  نظر نداشته» غبن حادث«مدني در تنظيم قواعد مربوط به خيار غبن به 

س دشواري در اين است كه آيا از ملاك اين مواد و . اند اصل متوجه مسأله هم نبوده

» حوادث پيش بيني نشده«راي جبران وضع نامطلوب ناشي از توان ب مي» لاضرر« قاعدة

  راه حلي پيدا كرد؟

  : سو استفاده از حق و استفادة بدون جهت

اي نويسندگان، كه تعديل قرارداد را خلاف ماهيـت آن و منطـق حقـوقي تعهـدات      پاره

ند، ريپبـر،  اند اين اقدام را بر مبناي قواعد اخلاقي و انصاف استوار ساز اند، خواسته يافته

قواعد اخلاقي در تعهـدهاي  «او در تاب . استاد فرانسوي، را بايد سرآمد اين گونه شمرد

تجديد نظر در قرارداد بر اين فكر اخلاقي مبتني اسـت كـه از     قاعدة«: مي نويسد» مدني
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پردازد تا از بدهكاري كـه نـاروا از سرنوشـت     اي مي اجراي حق طلبكار به تمهيد قاعده

اين قاعده منكر نيست كه غبن ايجاد شده مـورد تراضـي   . است حمايت كندزيان ديده 

  . »خواهد پذيراي چنين ارادة غيراخلاقي نباشد قرار گرفته است؛ مي

به گفتة ريپر، بطلان يا تعديل قـرار داد بـر مبنـاي حـوادث پـيش بينـي نشـده تنهـا در         

تواند حقـي را   داد نميطرف قرار: صورتي قابل پذيرفتن است كه بر اين فكر مبتني شود

توانـد   بدهكار هـم نمـي  . عدالتي بكار برد كه پيمان خصوصي به او داده است تا مرز بي

دانسته كه بـيش از آنچـه    كرده است يا نمي بدين بهانه كه اهميت دين را پيش بيني نمي

او تنهـا هنگـامي از   . بدست آورده است بايد بپردازد، از وفاي به عهـد خـودداري كنـد   

شود كه احساس كند ديني بـر عهـده نـدارد، چـرا كـه طلبكـار         پيمان معاف مي اجراي

  . ادعاي استفاده ناروا به هزينة او دارد

سـوء اسـتفاده از   «آور نيست كه ادعا شود طلبكار در چنين فرضي  بدين ترتيب، شگفت

اي نـاروا   اگر احراز شود كه طلبكـار در اجـراي طلـب خـود اسـتفاده     . كرده است» حق

اي كه براي او ثمرة اتفـاق اسـت و بـراي بـدهكار سرچشـمة تبـاهي و        رد، استفادهب مي

  . كند ويراني، او از حق خود سوء استفاده مي

هـاي اخلاقـي الهـام     اين نظريه، بيش از آنچه بر منطق حقوقي اسـتوار اسـت، از جاذبـه   

بـه عهـد    مركز دايرة استدلال انسان پاك نهاد اخلاقي است كه به حكم وجدان: گيرد مي

شود و همين كه احساس كند مورد تجاوز ستمگري است از  و قرار خويش پاي بند مي



  ٢٢

از سوي ديگر نيز رفتار انساني والا معيار داوري است كه به حـق  . آن قيد رها مي گردد

  . كند ها به زيان هم پيمان خويش استفاده نمي خويش قانع است  از فرصت

ولي، حقـوق انتظـار   . فتار با ديگران واجب مي داندرعايت چنين انصافي را اخلاق در ر

گيـرد،   از اخلاق الهام مـي : گذارد مروت و مردانگي ندارد و از مرز زندگي متعارف نمي

انساني متعارف بـه سـود   . ليكن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پاي بند نيست

. كشـد  قسـاوت نمـي   اضرار به ديگران او را به سختگيري و  انديشد و انگيزة خود خمي

هـاي بلنـد مـدت و     بندد و به همين اميـد پيمـان   ها و اوضاع و احوال مي دل به فرصت

توان ادعا كرده است يا كسي كـه قصـد اصـرار     بنابراين، به دشواري مي. بندد مستمر مي

» سوء استفاده از حق«ها و اتفاق به او رسانده  ندارد و تنها در پي نفعي است كه فرصت

  . مي كند

ريپرنيز بر اين نظر، كه به مناسبت تكيه بر مباني اخلاقي قواعد حقوقي ابراز شده است، 

طلبكـاري كـه   : نويسـد  مي 1920در يادداشتي در مجلة دالوز : چندان پافشاري نمي كند

بـرد، چـرا كـه سـبب ايـن       نمي» استفادة بدون جهت«كند  حق خود را از پيمان ادعا مي

) 1957(چنـين در كتـاب حقـوق مـدني ريپـر و بـولانژه       هم. استفاده در قرارداد اسـت 

طلبكاري كه اجراي تعهد به سود خود را مطالبه مي كند مرتكـب هـيچ   «: خوانيم كه  مي

كنـد و آن را بـراي    شود، زيرا از حق معين خود استفاده مـي  اي از حق نمي سوء استفاده

  . »برد زيان رساندن به ديگري بكار نمي

   :رفتار خلاف  حسن نيت
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اي ديگـر سـوء اسـتفاده از حـق را بـراي امكـان تعـديل         روية قضايي در آلمان به گونه

» حسن نيـت «گويند دو طرف قرارداد بايستي در برابر هم با  مي: سازد  قرارداد مطرح مي

طرفي كه اجراي تعهد ديگـري را  . رفتار كنند و بر همين مبنا اجراي قرارداد را بخواهند

پردازد به دليل كـاهش ارزش پـول و    كه آنچه خود در برابر مي مطالبه مي كند در حالي

ها جوهر و ماهيت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نيت رفتـار   گراني قيمت

  . كند مي

هـاي گونـاگون    در حقوق سويس، هر چند كه توجيه تعديل يا انحلال قرارداد به شـيوه 

شـود و حقوقـدانان سويسـي     روي ميپذيرد، بطور معمول از همين استدلال پي انجام مي

حق را در شرايطي كه تعادل دو عوض بسختي بر هم خورده اسـت رفتـاري بـر      مطالبة

در روية قضايي نيز گفته شده اسـت، پرداخـت ديـن بـا     . خلاف حسن نيست مي دانند

پولي كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط بـه حسـن نيـت در قراردادهـا     

  . اي از سوء استفاده از حق است ه چهر منافات دارد و

كـه مقـرر   . م.ق 134 انـد تـا از مـادة    در حقوق فرانسه نيز جمعي از نويسندگان كوشيده

مانند درسـتي  (اي  دارد قرارداد بايستي با حسن نيت اجرا شود، تكاليف اخلاقي ويژه مي

يلة ايجـاد  را جداي از تعهدهاي حقوقي وس) و شرافتمندي و همكاري و پرهيز از قلب

تـا   (Demog ue)در اين زمينه، دمـوگ  . نرمش در رابطة مادي دو طرف قرارداد سازند

: انـد  گويد، دو طرف قرارداد براي خود جهان كـوچكي سـاخته   رود كه مي آنجا پيش مي
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مجمـوع  (شركت كوچكي كه هر كدام بايستي در آن، براي رسيدن بـه هـدفي مشـترك    

  . هاي مدني و تجارتي درست همانند شركت. كار كند) هدفهاي فردي هر كدام

لـزوم اجـراي بـا حسـن نيـت      «با وجود اين ، در توجيه امكان تعديل قرارداد، كمتر به 

  . شود استناد مي» تعهد

قـرار داد را از  » اجراي حسن نيست«در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به 

را برخلاف اصـل لـزوم قراردادهـا و     توان اين قاعده قانون استنباط كرد، به دشواري مي

بيگمان، هيچكس حـق نـدارد در روابـط    . پاي بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد

رابطة قراردادي نيز از قلمرو اين قاعـده بيـرون   . اجتماعي به تقلب و تدليس دست زند

 ـ  ولي، در اين نتيجه ترديد است كه آيا سختگيري در گرفتن حق را مـي . نيست ا تـوان ب

بايسـتي در  » حسـن نيـت  «حسن نيت در اجراي تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم داشتن 

جهت تأييد مفاد تعهد و اجراي كامل آن بكار گرفته شود يا براي معاف شدن از اجراي 

  آن؟ 

  : دگرگوني طبيعت تعهد

بـه بعـد    1965اطاق لردان انگليس، كه بالاترين مقام قضايي در آن كشور است، از سال 

پـيش   در نتيجـة حادثـة  » بي ثمري قـرارداد «اي برگزيده است كه بموجب آن معيار  رويه

به اجراي تعهد، بدون اينكـه تقصـيري رخ     بيني نشده اين است كه تغيير شرايط وابستة

داده باشد، طبيعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان كه بتوان گفت آنچه متعهـد  

  . هده گرفته بوده استبايد انجام دهد چيزي نيست كه بر ع
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پس، در مرحلة نخست، دادرس بايد مفاد قـرارداد را ، بـا توجـه بـه طبيعـت پيمـان و       

اوضاع و احوال محيط بر آن، تفسير و گسترة تعهد اصلي را تعيين كند، آنگاه به تحليل 

هاي قـرارداد در شـرايط    وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تميز دهد، اگر واژه

مرحلة دوم، جاي مقايسة ايـن دو وقـع   . را شود، تعهد طرفين چه بايستي باشدجديد اج

دادگاه بايد اين دو تعهد را با هم بسنجد تا دريابـد كـه آيـا تعهـد جديـد در اثـر       : است

  . حادثة ناگهاني تغيير اساسي كرده است يا همچنان طبيعت پيشين خود را دارد

گيرد، تنها ايـن نيسـت     اد مورد سوال قرار ميآنچه دربارة عدم نفوذ و بيهوده شده قرارد

كه آيا شرايط زمان تراضي تغيير كرده يا همچنان باقي است؛ سؤال مهـم و نهـايي ايـن    

نيز شده اسـت؟ آيـا در   » تعهد«است كه آيا دگرگوني آن شرايط باعث تغيير اساسي در 

كه موضوع عرف تجارتي اجراي تعهد در شرايط جديد از اساس متفاوت با امري است 

  اي در قلمرو آن است؟  تراضي قرار گرفته يا به گونه

گـزاف  «: دارد كه در حقوق آمريكا نيز يك تعبير رسمي از قانون متحد تجارت اعلام مي

تواند متعهد را از اجراي قرارداد معاف كند، مگر اينكـه ناشـي    شدن قيمت به نهايي نمي

: »ساسي وفاي به عهـد را دگرگـون سـازد   اي باشد كه طبيعت ا پيش بيني نشده از حادثة 

مانند كمبود مواد خام يا ابراز انجام كار در نتيجة جنـگ يـا تحـريم يـا تنـزل ناگهـاني       

  . محصول و منابع آن

با اين ترتيب ، دگرگوني طبيعت تعهد و تغيير اساسي آن در ديد عرف، مبنـاي صـدور   

ي آن در بسـياري از دعـاوي   حكم بر عقيم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفين از اجرا
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ايـن معيـار برگزيـده را كـه نتيجـة سـاليان دراز       : طرح شده در انگليس و امريكا اسـت 

اگر احترام به قراردادها ، بـه عنـوان اصـل،    . قضايي است، نبايد نادرست پنداشت تجربة

مبنا قرار گيرد و تراضي تنها وسيلة اجتماعي مفيد تعبير نشود، بـراي صـدور حكـم بـه     

گيـرد از   نفوذ يا عقيم ماندن آن، بايد احراز شود كه آنچـه مـورد مطالبـه قـرار مـي     عدم 

قلمرو و تراضي و انتظارهاي مشروع طرفين بيرون است و آفات ناگهاني آن را تحميـل  

پس، نبايد بر طرفداران آن خرده گرفت كه چرا با احتياط بر اين معيار تكيه . كرده است

  . اند فاي به عهد را خود بخود مؤثر نشمردهاند و دشواري و گزافي و كرده

سـازد،   متنها، آنچه از اعتبار اين تحليل مي كاهد و معيار پيشنهاد شده را قابل انتقاد مـي 

همة اشكال در ايـن اسـت كـه تغييـر تعهـد ر ا، در سـاية       . آن است ابهام بيش از اندازة

شـمرد؟ آيـا بـر هـم      شرايط جديد، در چه مواردي بايد اساسي و مربوط به طبيعت آن

خوردن شديد تعادل قراردادي براي تحقق اين دگرگوني كافي است؟ آيـا تنـزل شـديد    

هـاي تغييـر    اي كه تناسب در عوض را بر هم زند، يكي از مصـداق  ارزش پول تا اندازه

طبيعت تعهد است؟ آيا لازم است كه عقد معوض پيشين در ديد عرف در حكم رايگان 

اسـت؟ آيـا وجـدان دادرس معيـار      ها تا چـه انـدازه   ين ارزيابيشود؟، نقش انصاف در ا

  داوري است يا رفتار انساني معقول يا متعارف؟ 

اي از دعاوي سنتي بر ايـن   پاره. دهد ها پاسخ نمي اصل نظريه به هيچكدام از اين پرسش

ة راي مثال، اگر عين مورد اجاره از بين بـرود و نتـوان اسـتفاد   . مبنا راه حل روشني دارد

مطلوب را از آن بر د، يا قانوني انتفاع موضوع تراضي را ممنوع سازد، بيگمان مفاد عقد 
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ولـي،  . كنـد  قابل اجراء نيست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبيعت رايگان پيدا مي

هاي عصر مـا، و از جملـه سـقوط ارزش پـول و نايـاب شـدن        در بسياري از گرفتاري

تفسـير معيـار مـبهم نيـز     . تـوان يافـت   مطلوب را در آن نمـي  اي از كالاها، راه حل پاره

  . شود اي است كه بر مشكل تفسير عقد افزوده مي دشواري تازه

شايد در نظام حقوق انگليس و امريكا قابليت انعطاف چنين معياري مطلـوب و طبيعـي   

  نظريـة يك  ولي، از جهت پاية. قضايي باز گذارد باشد و را را براي ورود عدالت به روية

شود از  توان بدون اشاره و تحليل سببي كه باعث دگرگوني طبيعت تعهد مي علمي، نمي

  . اين نظريه استفاده كرد

  نتيجه

  : جمع بين دو مصلحت

هـاي   در مورد تعديل قضايي قـرارداد، دو مصـلحت متعـارض وجـود دارد كـه نظريـه      

ردادها ايجاب مـي كنـد   از يك سو، حفظ ثبات و امنيت قرا: كشد حقوقي را به دنبال مي

كه دو طرف به مفاد آن پاي بند باشند و دگرگوني شرايط نتواند به قانوني كه خـود بـه   

كند كـه قـانون قـراردادي     از سوي ديگر، انصاف حكم مي. اند صدمه بزند  وجود آورده

ها اجراء شود و نتواند شرايطي ناعادلانه را به متعهد تحميل  درون چهارچوب پيش بيني

   .كند

هـاي زنـدگي اقتصـادي و اجتمـاعي نـو ايـن دو        نسبي بودن جوهر عدالت و ضرورت

مصلحت را نيز شكننده و انعطاف پذير ساخته است؛ حفظ ثبات اقتصادي مديون باعث 
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شود و او را كه به پيمان خصوصي اعتماد كرده و بـر آن   ناپايداري وضع طرف ديگر مي

هـا   كند؛ معادلـه  ن ريخته است دچار تزلزل ميمبنا طرح روابط اقتصادي خود را با ديگرا

سازد كـه خسـارت ناشـي از حادثـة دور از      ريزد و اين سؤال را مطرح مي را در هم مي

انتظار را بر كدام طرف بايد تحميل كرد؟ دخالت دولت در امر اقتصاد و ارشاد توليـد و  

آيـا اكنـون كـه      ه،از جمله اينك ـ: سازد اي را مطرح  مي توزيع ثروت نيز سؤال هاي تازه

دولت نتوانسته است ارزش پول را نگاه دارد نبايستي به تنظيم تعادلي كه در هم ريختـه  

هاي اقتصادي كـم و بـيش نظـارت     فعاليت اي كه دولت بر همة است بپردازد؟ در جامعه

توان قراردادها را دور از اين نظارت نگاه داشت و آن را قـانون خصوصـي    دارد، آيا مي

  هاي آنان شمرد؟  تابع اراده دو طرف و

بنابراين، سياست حقوقي هر كشور را در اين زمينه عوامل گوناگون و پيچيدة اجتماعي 

وانگهي، روية قضايي پاي بند به رعايت قواعـدي اسـت كـه    . كند و اقتصادي تعيين مي

اين نيروي كارساز، با همة توانـايي خـود، در مسـيري    . نظام حقوقي را تشكيل مي دهد

توانـد   سـازد و نمـي   كت مي كند كه قوانين و سنت ها و عرف بـراي آن معـين مـي   حر

  . چهارچوب طبيعي را بشكند و به راهي رود كه تنها مصلحت راهنما است

از ديدگاه نخست، بايد سياستي را برگزيد كه دو مصلحت اساسي را به گونه اي جمـع  

نشين عدالت قراردادي سـازد و بـه   پندارد جا دادگاه نواند آنچه را خود منصفانه مي: كند

خواست مشترك دو طرف بي اعتنا بماند، و در عين حال، اجراي كامل قرارداد نيز ما را 

منتها، اين نكته را هم بايد افزود كه ،؟ . از نتايج دور از انتظار و ناعادلانة آن غافل نسازد
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حقـوقي نيـز    حفظ نظم در اصول حقوقي و احترام بـه قـوانين و روح حـاكم بـر نظـام     

مصلحتي است والا و  عام كه در كنار آن دو مصلحت خاص بايـد مـورد توجـه باشـد     

توان به جبران ضـرر كـه در جريـان اجـراي عقـد دور از       راه مي 2پس در حقوق ما از 

گسترش نظريه غـبن بـراي جبـران     -2شرط ضمني  -1شود پرداخت  انتظار حادث مي

  . تعادل بر هم خورده

  علت خارجي 

ديـده ميـان فعـل زيـان آور و      اي است كه رابطـة عليتـي كـه زيـان     خارجي حادثه علت

گسـلد يـا رشـتة آنـرا سسـت       خسارت خود ثابت كرده است يا اين رابطه را از هم مي

نـام اسـت و    شناسد كه يكي از آنها بي حقوق رويهم رفته سه علت خارجي مي. كند مي

  . دو ديگر فعل شخص معين

  : وة قهريه و وضع ناگهانينام يا ق فعل بي) الف

نام است كه ناشي از فعاليـت هـيچ    قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي: تعريف) 1

 …كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله 

اي از صـفات خـاص    قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشـد بايـد داراي پـاره   

بينـي   بيني باشد، اگر مدعي عليه قادر به پـيش  د، قوة قهريه بايد حادثة غير قابل پيشباش

  . آن باشد بايد براي پيشگيري از آن تدبيري اتخاذ كند

اي نيست كه هيچگاه اتفـاق نيفتـاده باشـد،     بيني بودن مستلزم بروز حادثه غير قابل پيش

ينديشد وجود نداشته باشـد و ايـن   اي را ب فقط بايد دليلي خاص براي آنكه وقوع حادثه
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شـد   اعتصاب كارگران را كه مانع اجراي قرارداد مـي . مفهوم قوة قهريه قابل تحول است

. دانستند، ولي امروز چنين نظري دربارة اعتصاب ندارنـد  سابق از مصاديق قوة قهريه مي

ه الزامـاً  اي باشـد ك ـ  اي مقاومت ناپذير باشد يعني حادثـه  قوة قهريه بايد همچنين حادثه

اجراي تعهد همـين كـه مقـدور    . تعهدي را كه به عهدة مسئول است غير قابل اجرا كند

غيـر قابـل مقاومـت بـودن     . اي گـزاف دربرداشـته باشـد    باشد لازم است اگر چه هزينه

اي مجرد دارد يعني بايد نسبت به همه كس غير قابل مقاومـت باشـد و اگـر فقـط      جنبه

دور نباشد بايد به نيابت اجـراي آنـرا بـه ديگـري كـه از      اجراي تعهد نسبت به تعهد مق

  . آيد محول كند عهده بر مي

نخست آنكـه  . محاكم در ارزيابي قوة قهريه معمولاً نظري مساعد نسبت به متعهد دارند

اي  دهند و حادثـه  بيني بودن حادثه ملايمتي از خود نشان مي دربارة شرط غير قابل پيش

بيني نباشد مشمول اين شرط مي دانند و همين امر، سـنجش   شرا هم كه معمولاً قابل پي

بيني باشد و هـم غيـر قابـل     با آنكه بايد حادثه غير قابل پيش. كند را تا حدي نظري مي

انـد كـه    دهند، چه بر اين عقيده بيني بودن چندان اهميتي نمي مقاومت، به غير قابل پيش

البتـه  . بودن يا نبودن ديگر اهميتي نـدارد بيني  اگر حادثه مقاومت ناپذير باشد، قابل پيش

اين استدلال در مورد مسئول قهري معتبر است چه اگر حادثـه مقاومـت ناپـذير هنگـام     

  . بيني باشد طرفين بايد نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند عقد قرارداد قابل پيش

او يـا اشـياي او در   كند خـود   اي باشد كه كسي كه بدان استناد مي قوة قهريه بايد حادثه

هـدف از ايـن شـرط آن اسـت كـه محـافظ را مسـئول        . ايجاد آن دخالتي نداشته باشند
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معايب شي خود بداند و وي با استناد بدين معايـب خـود را از مسـئوليت بـري نكنـد      

تواند از بـار   اي به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمي رانندة خودرو كه حادثه(

اگر حادثه بـه كارخانـه يـا افـراد آن بسـتگي داشـته باشـد بـاز هـم          و ) مسئوليت برهد

بنگاه بايد مسئول خسارتي باشد كه راننده بر اثر سكته پشت ( مسئوليت قابل رد نيست 

فرمان به ديگري وارد آورده است و دليل هم اين است كه اين بيماري از فعاليت راننده 

توانـد   هنگام راندن دچار صرع شود نمـي  و از طرفي اگر خود راننده) بيگانه نبوده است

  . به علت بيماري خود از مسئوليت بري كند

رويهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهريه هنگامي خارجي است كه به فعاليت شـخص و  

  . اشياي تحت حفاظت وي بستگي نداشته باشد

نعي موقت اگر حادثه ناشي از قوة قهريه ما: آثار قوة قهريه در مورد مسئوليت عهدي) 2

مانند بيماري متعهدي كه بايـد شخصـاً   . ماند در اجراي تعهد پديد آورد، فقط معوق مي

  )مثال آن كار هنري است(تعهد را انجام دهد 

اگر مانع ناشي از قوة قهرية طبيعي باشد متعهد بدون تأديـه خسـارت از اجـراي تعهـد     

انـد، طـرف    معاف است و اگر هر يك از طرفين قرارداد ملزم بـه اجـراي تعهـدي بـوده    

اگر مبيع تلف شده باشد ديگر نبايد قيمـت  (مقابل نيز از اجراي تعهد خود معاف است 

يق تعديل كرده اند؛ قرارداد ممكن اسـت در مـوردي   اين اصل را به سه طر) آنرا بپردازد

كه يكي از اصحاب قرارداد بر اثر وجود يكـي از مصـاديق قـوة قهريـه امكـان اجـراي       

تواننـد   طرفين قرارداد مي. بيني كند قرارداد از او سلب شود، قواعدي براي اين كار پيش
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ريـه را هـم نداشـته    كه حتي شرايط قوة قه. اي پيش آيد شرط كنند در موردي كه حادثه

قيد شرط اعتصـاب در قراردادهـا بـيش از پـيش     ( باشد از اجراي قرارداد معاف باشند 

كه حوادث قوة ) كه البته اين شر نادر است(توانند شرط كنند  ولي مي) رواج يافته است

  . كند قهريه نيز متعهد را از اجراي تعهد معاف نمي

تعهـد خـود وفـا كنـد، ديگـر ايـن متعهـد         هنگامي كه به متعهد ابلاغ شده است كه بـه 

تواند به قوة قهريه براي معافيت خود از اجراي تعهد استناد كند چه وي تـا قبـل از    نمي

ابلاغ فرصت اينكار را داشته است و ايـن ابـلاغ در صـورتي اسـت كـه قـانون پـس از        

اد لازم انقضاي مهلت قراردادي، براي طرح دعوي، ابلاغ به متعهد را براي اجراي قـرارد 

  : داشته باشد

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصاديق قوة قهريه است تقصيري كرده باشد كه موجـب  

  . تواند به قوة قهريه استناد كند ديگر نمي. بروز اين حادثه شود

مثلاً اگر متصدي حمل و نقل، بدون مجوزي معتدل راه عادي خود را ترك كـرده و بـه   

تواند به علت آنكه بار او را دزد زده  دزدان شده است، نمي راهي رفته كه در آنجا دچار

  . است از مسئوليت خود را معاف كند

اثر قوة قهريه در موارد مسئوليت قهري پيچيده تر است، اگر مدعي عليه ثابت كنـد كـه   

شود و اين كـار   قوة قهريه يگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف مي

آورد و تاجري كه پيشخوان مغازة او را كـه كـاملاً محكـم بـوده،      يهم اشكالي پيش نم
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هاي شكسته اين پيشخوان  طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشي از تكه

  . نيست

ديده بايد هم اين تفصير را ثابت كنـد  هـم    اگر فعل زيان آور ناشي از تفصير باشد زيان

  : بياورد، مسلم است دليل رابطه عليت ميان اين فعل و خسارت را

مثلاً درختي در فاصلة معين كاشـته نشـده،   (كه مدعي مسئول قسمتي از خسارت است 

ديـده بنـا بـر اصـل      در اينجا زيان) صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسايه انداخته است

تواند براي دريافت تمام خسارت به يكي از اين دو علت رجوع كنـد كـه در    تضامن مي

صير يكي از اين دو علت است و اگر ايـن مرتكـب تقصـير از شـريك     اينجا مرتكب تق

ولـي اگـر مسـئوليت    . ديده ارتباطي ندارد تواند چيزي مطالبه كند ديگر به زيان خود نمي

مثلاً مستأجر كشتي است كه به خودي خـود  (مدعي عليه ناشي از امارة مسئوليت باشد 

كـه  . اگر ثابت كند) رده استمسئول خسارتي است كه غرق شدن كشتي او به وجود آو

موجب ايجاد خسارت شده است بايد اين دليل براي معـاف كـردن   ) طوفان(قوة قهريه 

زيرا مسئوليت او در اينجا با فرض قضايي در محاكم فرانسه . او از مسئوليت كافي باشد

  .عبارت از تلفيق اين دو نظر است

ثابت كند كه خسارت ناشي از مدعي عليه اگر : ديده فعل شخص ثالث يا فعل زيان) ب

مثلاً راننده ثابـت كنـد   . تواند از مسئوليت خود را بري كند فعل شخص ثالث است، مي

كه چون طفل ناگهان به وسط خيابان آمده براي پرهيز از تصادف با طفـل بـه پيـاده رو    

رفته و موجب خسارت شده است يا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشي از خطاي خـود  
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تواند  مثلاً عابر ناگهان به وسط خيابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آيا مي. استزيانديده 

در اينجا نيز همان تفاوتي كه در مورد قوة قهريه هسـت  . خطر از خيابان بگذرد يا نه بي

  . آيد به ميان مي

اگر دخالت مدعي عليه در ايجـاد  : مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است )1

توانـد شـركت ديگـري يـا خـود       اشد، در اين صورت او فقط مـي خسارت مسلم ب

ديده را در اين مسئوليت با اثبات تقصير او ثابت كنـد و ايـن امـر هـم منطقـي       زيان

است، چه تقصير او مسلم است و براي شريك كردن ديگري در اين تقصير بايـد از  

ته مدعي عليـه اسـت   دانس ديده با آنكه مي مثلاً زيان. عهدة اثبات تقصير او هم برآيد

سوار خودرو او شده يا با وجود نهي راننده، دست خود را از پنجره خودرو بيـرون  

  . احتياطي از عرض خيابان گذشته است آورد، يا با بي

اگر شخص ثالث مرتكب تقصيري شـده اسـت كـه بـا تقصـير مـدعي عليـه در ايجـاد         

. ده تضـامني اسـت  دي ـ خسارت شريك بوده است، مسـئوليت ايـن دو در مقابـل زيـان    

مسئوليت مدني در جرايم در حقوق فرانسه تضامني است كه در قراردادها مسئوليت بـه  

  . نسبت سهم هر مسئول در ايجاد خسارت است

مگر . شود ديده باشد كه باز هم مسئوليت تقسيم مي و اگر هم تقصير ناشي از خود زيان

در اين صـورت ديگـر ادعـايي    ديده به تنهايي علت خسارت باشد كه  آنكه تقصير زيان

  . تواند داشته باشد نمي
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جايي كه مسئوليت به موجب : مسئوليت مدعي عليه به موجب اماره مسئوليت است )2

اماره باشد، هيچ دليلي جز همين فرض قانون بـر وجـود مسـئوليت او نيسـت و در     

تواند اثـري مهـم در رفـع مسـئوليت      ديده مي اين صورت فعل شخص ثالث با زيان

اگر مسئول با اماره مسئوليت ثابت كنـد كـه فعـل شـخص     . ي عليه داشته باشدمدع

ديده يگانه خسارت اسـت در ايـن صـورت كـاملاً از مسـئوليت بـري        ثالث يا زيان

ديـده يـا شـخص ثالـث بايـد بـه        شود بديهي است كه مشخصات اين فعل زيان مي

يعنـي  . داشـته باشـد  خوبي معلوم باشد و معمولاً بايد اين فعل صفات قوة قهريه را 

  . بيني و غير قابل مقاومت باشد غير قابل پيش

ديده يكي از علل خسارت باشد نظرها در ايـن بـاره    اگر فعل شخص ثالث يا فعل زيان

از لحاظ كلي مسئوليت مدعي عليه بايد جزئي باشد چه در اين خسارت . متفاوت است

ديده را نيـز مسـئول شـناخت     زيانديده نيز دخالت دارد ولي براي آنكه بتوان  خود زيان

  . بايد رفتار او آشكارا همراه با تقصير باشد

و اگر فعل زيان آور ناشي از شخص ثالث باشد در اينجا مسئول بـا امـاره مسـئوليت و    

در ايـن صـورت مطـابق    . ديده برآينـد  شخص ثالث متضامناً بايد از عهدة خسارت زيان

تواند تمام خسارت را از يكـي از دو مسـئول    يديده م قاعده كلي در حقوق فرانسه زيان

متضامن دريافت كند ولي ديوان كشور فرانسه در اينجا هم به تقسـيم مسـئوليت اقـدام    

كند و اينكار هم ناشي از  كند و هر دو مسئول را متساوياً به تدارك خسارت ملزم مي مي
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سـيم كننـد،   خواستند خسـارتي را بـين دو يـا سـه نفـر تق      عادتي است كه هر وقت مي

  . ترين روش به نظر آنان تساوي در قسمت بود ساده

ديده بـه   موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيان) ج

بيند كه دو تن به  آيد كه كسي خسارتي مي گاهي پيش مي: موجب اماره مسئوليت است

دو خـودرو مجـروح    پياده بـر اثـر تصـادف   (موجب اماره مسئوليت، مسئول آن هستند 

ديـده   افتد كه در مقابل خسارتي واحد يك تـن هـم زيـان    و غالباً نيز اتفاق مي) شود مي

است و هم مباشر خسارت و اين در مورد تصـادف دو خـودرو اسـت كـه هـر راننـده       

در . ديده و نسبت به جرح راننده ديگر مباشر خسـارت اسـت   نسبت به جرح خود زيان

  . ليت هر يك از اين افراد ناشي از امارة قانوني استهر يك از اين موارد مسئو

ديده در تصادف دخالتي ندارد حل مسئله نسـبتاً آسـان اسـت و آن دو     هنگامي كه زيان

مسئول متضامناً بايد خسارت او را بپردازند ولي رابطه اين دو مسئول با يكـديگر بـدين   

. ديده باشـد  تواند مستند زيان امارة مسئوليت مطابق قانون فرانسه فقط مي. آساني نيست

ديده را بپـردازد حـق مراجعـه بـه ديگـري را       مسئول، خارت زيان 2قاعدتاً اگر يكي از 

در مورد خسـارت ناشـي از فعـل    . ندارد ولي در اينجا باز هم قاعده تقسيم جاري است

اشيا رويه قضايي فرانسه بر اين است كه هر محافظ را به تدارك خسارت محافظ ديگر 

  .1كند، كه اين رويه خالي از انتقاد نيست م ميملز

                                           
  . ٨٢-٨٨مسئوليت مدني قلي حسيني نژاد صفحه  -١
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  : اسباب معافيت از جبران خسارت

رابطـه سـببيت    2در حالت معمول يك متعهد زماني ملزم به جبران خسارت است كـه  

  .وجود داشته باشد

رابطة سببيت بـين عـدم انجـام     -2. رابطه سببيت بين عدم انجام تعهد با فعل متعهد -1

  . به متعهد لهتعهد با ورود ضرر 

رابطة اول مبتني بر يك امارة قانوني است يعني فرض اين است كه عـدم انجـام تعهـد    

يعني رابطه سببيت دوم كه عـدم انجـام تعهـد    : مطلب دوم. مربوط به فعل مديون است

متعهد له ثابت كند به . عامل ورود ضرر به متعهد له شده اين را بايد متعهد له ثابت كند

  . ده استاو ضرر وارد ش

تواند چيزي را امكاناً  ثابـت كنـد و از جبـران خسـارت معـاف       مي) متعهد(آيا خوانده 

شـود قـوة قـاهره يـا قـوه قهريـه        شود؟ وقوع يك عامل خارجي كه در حقوق گفته مي

  ).فورس ماژور(

آن نتوانستم   ثابت كند فورس ماژوري اتفاق افتاده كه من به واسطه) متعهد(اگر خوانده 

چرا بايد ثابـت كنـد، چـون امـاره     . را انجام دهم از جبران خسارت معاف استتعهدم 

يا قـوه  ) نيرو(فورس  –قانوني وجود دارد كه هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده 

فورس ماژور چه چيزي اسـت و چـه طـوري سـبب معافيـت تلقـي       ). مافوق(و ماژور 

د ثابت كرد از جبران خسارت معاف شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعه 3شود؟  مي

تحقق يك علت خارجي يا تحقق عامل يا حادثه خـارجي متعهـد اولاً   : شرط اول. است
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در . بايد ثابت كند يك عامل خارجي رخ داد مثل سيل، زلزله، طوفان، اعتصـاب، جنـگ  

متعهد اول بايد ثابت كند كه چنين چيـزي  . حالت عادي اعم عدم است و اينها ادعاست

ق افتاد، چرا بايد ثابت كند؟ فرض اين است كه عـدم انجـام متعهـد ناشـي از فعـل      اتفا

. گويند عامل خارجي؟ يعني اين عامـل خـارج از اراده متعهـد بـود     متعهد است چرا مي

بنابراين محقق عامل خارجي نبايد مربوط به اراده متعهد باشد تا سـبب معافيـت تلقـي    

مـثلاً  . شـود  ادة متعهد بود باعث معافيـت او نمـي  اگر عاملي رخ داد كه ناشي از ار. شود

حقوق كارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب كردند و محموله به طرف مقابل فرستاده 

  . نشده اين اعتصاب ناشي از فعل و حضور متعهد است

اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامـل خـارجي رخ داد   : تبصره

چون همين كه در موعد مقرر انجـام نـداده مسـئول اسـت     . عهد نيستسبب معافيت مت

آن عاملِ خارجي بايد به نحوي باشد كـه  : عدم توانايي متعهد در رفع حادثه: شرط دوم

مثلاً اين قابل پيشگيري بود در مـوردي كـه كـاميوني    . براي متعهد قابل پيشگيري نباشد

كشـيد تـا در مقابـل     كـاميون مـي   بايست چـادري روي  كرد مي محمولة پنبه را حمل مي

ايـن نكتـه لازم بـه    . ها شود بارندگي از محموله حفاظت كند و مانع از خيس شدن پنبه

ذكر است كه عدمِ توانايي متعهد در رفع حادثه نوعي اسـت يعنـي هـر متعهـد دلسـوز      

هـاي متعـارف را بـه كـاربرد امـا       ديگري هم بود قادر به دفع حادثه نبود يعني دلسوزي

بـرد فايـده    هاي متعارف را هم به كـار مـي   اي بود كه اگر دلسوزي ه نداد يا به گونهنتيج

  . بيني هم بوده ثابت كند كه وقوع حادثه قابل پيش: شرط سوم. نداشت
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اي در آن مسـير در جريـان    بيني كند يا اصلاً علم دارد بـه اينكـه حادثـه    اگر متعهد پيش

. جام دهد از جبـران خسـارت معـاف نيسـت    است با اين حال قبول كرده كه تعهد را ان

ديد از جبران خسـارت معـاف    مثلاً در زمان جنگ ايران و عراق اگر محموله صدمه مي

فرسـتند بـا    نبود يا در مثالي ديگر در فصل بهار كه چوب را از مازندران بـه تهـران مـي   

  . تبيني است بايد امكانات جلوگيري از آنرا به همراه داش ديدن باران قابل پيش

شرط ديگر هـم بايـد عنـوان شـود كـه داخـل        2. بيني هم نوعي است عدم امكان پيش

آن حادثه بايد حادثة عـامي باشـد يعنـي بـه عنـوان يـك حادثـه        . شرايط سه گانه است

عمومي رخ دهد نه براي يك شخص آن حادثه عام در محل بايد رخ داده شود يعني در 

والاً اگر در محل ديگري باشد و تمام شرايط  مسير انجام تعهد متعهد بايد رخ داده شود

شود يعنـي عامـل عـدم اجـراي تعهـد آن مـورد        را هم داشته باشد به متعهد مربوط مي

آورده در  مثلاً از شمال محمولـه چـوب را بـه تهـران مـي     . باشد كه در محل رخ داد مي

ملي رخ عا -1. شرط لازم است 6خليج فارس جنگ رخ داده ارتباطي به او ندارد، پس 

در محـل رخ   -5. بيني نبـود  قابل پيش -4. قابل پيشگيري نبود -3. خارجي بود -2. داد

  . عام بود -6. داد

  . م قابل پيشگيري نباشد محكوم به جبران خسارت نيست.ق 229م

اگر انجام نشدن تعهد مستند به فعل متعهد له باشد متعهـد ملـزم بـه جبـران خسـارت      

عهد بگويد محموله پنبه را از مسير سـرعين، سـبتان بيـاور يـا     نيست مثلاً متعهد له به مت
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فلان شخص كه از ناحيه دست معلول است بياورد متعهـد ملـزم بـه جبـران خسـارت      

  .1نيست

اي عملي انجام دهد  در موردي كه متعهد له يك قرارداد يا متضرر حادثه: تقصير متضرر

ه نقش داشته و ضرري به وي برسد كه در اجراي قرارداد تأثير گذاشته يا در وقوع حادث

آيا حق مراجعه به عامل ضرر و متعهد را دارد يا نه؟ مثلاً نقاشي تعهد بـه نقاشـي يـك    

دهد آيا ضرر   نمايد اما متعهد له كليد ساختمان را براي ورود وي به او نمي ساختمان مي

ن گفت بـه  توا هاي قهري مي حاصل از عدم انجام تعهد قابل مطالبه است؟ در مسئوليت

مثلاً وجود شـخص در لحظـة تصـادف در    . نوعي شخص در وقوع حادثه دخالت دارد

منظـور  . ها نيسـت  جلوي اتومبيل خود نوعي دخالت است اما منظور ما اين نوع دخالت

هايي است كه به نوعي مقصرانه بوده و يكي از اسباب ضرر باشـد و بـا خطـاي     دخالت

به نـوعي بـا مسـئله    » قاعده اقدام«ر حقوق ايران د. خود باعث اضرار به خود شده باشد

مورد بحث در ارتباط است به اين معنا كه اگر كسي بر عليه خود اقدام به امـري نمايـد   

  . مأخوذ به آن است

در . امروزه گرايش به حذف مسئووليت نيست بلكه تمايل به تقسـيم مسـووليت اسـت   

تـوان    تقصير را به چـه كسـي مـي   رسد بايد بررسي كرد كه اولاً حقوق ايران به نظر مي

منسوب ساخت در صورتي كه بـه متضـرر منسـوب باشـد و بـراي فاعـل ضـرر هـيچ         

معني خواهد بود و فقط متضرر طبق قاعـده   تقصيري متصور نباشد تقسيم مسووليت بي

                                           
  .دكتر دلاور برادران ٣جزوه مدني  -١



  ٤١

در صورتي كه هر دو مرتكب تقصير شده باشند به نظر ما موضـوع  . اقدام مسوول است

  . رسد هر دو در ورود ضرر سهيم هستند وده و به نظر ميتابع تعدد اسباب ب

در مواردي كه ضمان يد بر عهدة شخص است مثل غصب و شبه غصب اثبات تفصـير  

 315شود و اين از مادة  ثالث و لو اوصاف قوه قاهره را داشته باشد موجب معافيت نمي

و به ! ن تصرفغاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زما« . باشد م مستقاد مي.ق

اما در غير مـوارد ضـمان   » مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد

يد خوانده دعوي با اثبات تقصير ثالث و اثبات اين امر كه ايـن تقصـير حالـت فـورس     

ماژور داشته از مسووليت معاف است چرا كه در اين صورت ديگر ضرر به او منسـوب  

يلي به اتومبيل ديگري برخـورد كنـد و اتومبيـل دوم بـه پيـاده رو      مثلاً اگر اتومب. نيست

بلكـه  . كشيده شده سبب اضرار عابران شود صاحب اتومبيل اخيرالذكر مسووليتي ندارد

با اثبات عمل صاحب اتومبيل اول و اثبات جنبه فورس مـاژور بـودن آن از مسـووليت    

باشـد در اينجـا موضـوع     معاف است ولي اگر تقصير ثالث حالت فورس ماژور نداشته

شود در حالتي كـه تقصـير ثالـث جنبـه فـورس مـاژور داشـت         تابع اجتماع اسباب مي

اما در موردي كه وصـف فـورس مـاژور از    . اي بين فعل خوانده و ضرر ؟؟؟ نبود رابطه

شود كه فعل ثالث تنها سبب نبوده و اسباب ديگـر از    عمل ثالث برداشته شود معلوم مي

  .1اند ه نيز مدخليت داشتهجمله فعل خواند

                                           
النقيب، عاطف  -١مستناد از منابع (   ١٥٧و ١٥٨و  ١٦١ئوليت مدين عليرضا يزدانيان  صفحات قلمرو مس -١

  ).١٥ص
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ديـده از   تقصـير زيـان   -1: ديده در ادعـاي خـويش و مطالبـه خسـارت     اثر تقصير زيان

  . ديده از مصاديق قوه قاهره نيست تقصير زيان -2.  مصاديق قوة قاهره است

ديده اوصاف قوة قاهره را به خود اختصاص دهد خوانده دعـوي   هرگاه تقصير زيان -1

كنـد و ايـن    شود، زيرا كسي كه به ضرر خود اقدام مـي  ف مياز جبران خسارت معا

اقدام براي خوانده يك عامل خارجي غير قابـل پيشـگيري باشـد، حتـي در فـرض      

مسئوليت و تقصير براي خوانده نيز بيانگر اين است كه اين فرض قـانوني بـا واقـع    

تقصير خوانـده  تواند با اثبات اين امر كه  باشد بنابراين خواندة دعوي مي منطبق نمي

براي او حالت قوة قاهره را داشته است، خـود را از مسـئوليت و جبـران خسـارت     

ديده نيز در اين مسأله تأثيري نخواهد  البته تقصير و عدم تقصير زيان. معاف بگرداند

داشت زيرا براي مثال اگر ديوانه يـا صـغير غيـر مميـزي ناگهـان خـود را بـه زيـر         

بينـي و   اي كه براي خوانده غير قابل پـيش  دازد به گونهچرخهاي اتومبيل خوانده بين

ديده فاقد تميـز و آگـاهي اسـت و بـر طبـق       غير قابل پيشگيري باشد، با اينكه زيان

تواند مرتكب تقصير شود اما عمـل او رابطـه سـبب بـين      نظريه شخصي تقصير نمي

ــان و خســارت وارده را قطــع نمــوده و او را از مســئوليت معــاف   فعــل فاعــل زي

ديده از مصاديق قـوه   توان گفت اگر تقصير زيان به عنوان نتيجه بحث مي. گرداند مي

  .قاهره باشد موجب معافيت كل مسئوليت خوانده خواهد بود

در صـورتي كـه   : گانـه  2فرضـهاي  : ديده از مصاديق قوة قـاهره نيسـت   تقصير زيان -2

يكي از  -1فرض . است فرض متصور -2ديده از مصاديق قوه قاهره نباشد،  تقصير زيان
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هـر يـك از    -2تقصيرها ديگري را در خـود مسـتغرق و مسـتهلك مـي سـازد فـرض       

  . ماند تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي

فقـد مسـئوليت شخصـي كـه تقصـير او      : استهلاك يكي از تقصيرها در ديگري -1بند 

يگـري   اي سـبك و كـم باشـد كـه در د     اگر يكي از تقصيرها بـه انـدازه  : مستهلك است

مرتكـب آن  . ديده يا تقصير خوانده دعوي باشـد  مستهلك شود عم از اينكه تقصير زيان

ديـده را در خـود    مسئوليتي نخواهد داشت پـس هرگـاه تقصـير خوانـده تقصـير زيـان      

گردد و اگـر بـر عكـس تقصـير خوانـده در       مستهلك سازد، مسئوليت خوانده كامل مي

اصولاً اسـتهلاك  . گر مسئوليتي نخواهد داشتديده مستهلك شود خوانده دي تقصير زيان

يكـي از   -1حالـت پـيش بيايـد حالـت      2يكي از تقصيرها در ديگري ممكن است در 

  . تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فايق آيد

  . يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد – 2حالت

هنگامي كه يكي : تفوق يكي از تقصيرها بر ديگري از نظر شدت و سنگيني: حالت اول

ديـده   زيان) ب. عمدي باشد) از تقصيرها بر ديگري از نظر سنگيني برتري دارد كه الف

  . در برخي از حالات، زيانها را بپذيرد

تقصير عمدي اگر از ناحية خوانده باشد، مسـئوليت  : عمدي بودن كه از تقصيرها -الف

. شـود  خفيفـي بـه او داده نمـي   ديده ت كند و به خاطر تقصير غير عمدي زيان را كامل مي

اي دشمن خود را در حال عبور از غير محل عابر پياده ببيند و به عمـد   براي مثال راننده

در اين صورت مسئوليت راننده يك مسـئوليت كامـل اسـت و بـه     . او را مصدوم سازد
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شود و اگر تقصـير عمـدي از ناحيـة     ديده هم مضر است توجه نمي اعتراض او كه زيان

گردد زيرا چنين عمدي رابطة سـببيت بـين    يده باشد مسئوليت خوانده برطرف ميد زيان

زيـرا او در  . گـردد  كند و زيانها متوجه شخص عامر مي فعل خوانده و زيانها را قطع مي

براي مثال اگر كسي خود را بـه قصـد خودكشـي ناگهـان     . اين فرض مباشر تلف است

گـردد   ازد از مسـئوليت راننـده منتفـي مـي    كند بيند مقابل ماشيني كه به سرعت عبور مي

كند كه شخصي بـه   هاي جالبي از مواردي را ارائه مي قانون مجازات اسلامي ايران نمونه

خوانيم اگر شخص بالغ و عاقـل   در اين قانون مي. كند عمد زيانهايي را بر خود وارد مي

است بگـذارد و   اي كه ديگري در معبر ريخته و مميز به عمد پايش را روي چيز لغزنده

تواند از كسـي كـه آن را    نمي. آسيب ببيند در صورتي كه مي توانسته روي آن پا نگذارد

همين  331همچنيني به موجب ماده ) ما.ق346انداخته است ديه و خسارات بخواهد م 

قانون اگر عابر با وسعت راه و محل عمداً صد برخورد داشته باشد نه فقط خسارتي بـه  

در ايـن مـوارد چنانكـه    . باشـد  رد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مـي گي او تعلق نمي

كنـد و عامـد    و ضرر را قطع مي) سبب(گذشت عمد در اضرار رابطة عليت بين تقصير 

گـردد    آيد و در نتيجه جبران زيانها هم بر عهـده او مسـتقر مـي    مباشر تلف به شمار مي

ديـده يـا بـا     د و قصد با افـرار زيـان  البته تذكر اين نكته هم ضروري است كه اثبات عم

پـذيرش ضـرر از طـرف    ) ب. پـذيرد  ساير قرائن و امارات از طرف خوانده صورت مي

ديده بـه حـد تقصـير برسـد و بـر       اگر رضايت و پذيرش ضرر از طرف زيان: ديده زيان

تواند از موجبات تخفيف مسـئوليت خوانـده    اساس احكام تقصير مشترك و جمعي مي
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ثال هرگاه كسي سوار اتومبيلي شود كه رانندگي آن را فرد مستي بر عهـده  براي م. باشد

همه خسـارات وارد بـر    1.م .ق 365دارد خود مرتكب تقصير شده است و بر اساس م 

ديــده بــه   ضــايت زيــان   گردد البته اگر ر او چون پذيراي خطر گشته جبران نمي

مسـتهلك نمايـد و بـر آن    پذيرش مرزها به حدي برسد كه تقصير هخوانده را در خود 

براي مثال اگـر صـاحب كشـتي حمـل و     . تواند از او خسارات مطالبه كند فايق آيد نمي

تواند بـه   نقل وسايل و ابزار جنگي را بپذيرد و كشتي مصادره گردد در اين صورت نمي

صاحب اسلحه براي جبران خسارت مراجعه نمايد و هرگاه زن بالغ و عـاقلي برقـراري   

قابل ذكر اسـت كـه   . وع با مردي را بپيذيرد حق مطالبه خسارت از او نداردرابطه نامشر

ديده مسئوليت مبتني بر تقصـير عامـل ورود    در حقوق ايران پذيرش خطر از سوي زيان

قانون راجع به مجازات اسلام حـوادث ناشـي    59م  3برد چنانكه بند زيان را از بين نمي

وادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش از عمليات ورزشي را هنگامي كه سبب آن ح

بلكـه  . شمارد نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد جرم نمي

زدايد و خود  پذيرش خطر تحت شرايطي همانند شرايط مذكور مسئوليت كيفري را مي

شـود كليـه خسـارات وارد بـر      آيد و چنانكه گذشت موجب مي يك تقصير به شمار مي

ديده به مرزهاي وارده و   ن ران نگردد برخي از حقوقدانان بين حالت رضايت زياوي جب

ديده به وجود مـرز   اند علم زيان اند و گفته علم او به احتمال ورود مرزها فرق قائل شده

گردد بنابراين اگر كسـي سـوار قطـار يـا      بودن قبول و پذيرش آن تقصير محسوب نمي

ه حوادثي در طول سـفر پـيش خواهـد آمـد و بـه آن      ماشيني بشود و پيشاپيش بداند ك
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بكاهـد  ) راننـده (توجهي نكند داشتن چنين علمي تقصـيري كـه از مسـئوليت خوانـده     

برعكس اگر كسي در يكي از بازيهاي خطرناك مثل بكس و كاراتـه  . شود محسوب نمي

 را دارد فعل مبارز و حريف) حريف(شركت كند كه قابليت ورود زيان از طرف مباشر 

مگـر اينكـه سـبب آن حادثـه نقـض      . شود اگر مرزي را ايجاد كند تقصير محسوب نمي

  ) 1.م.ق 59م  3مستفاد از بند ( مقررات مربوط به آن ورزش باشد 

هرگاه يكي از تقصيرها نتيجـه  . يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري است: حالت دوم

ر خوانده فقط به تقصـيري كـه   ديده باشد يا تقصي تقصير ديگري باشد خواه تقصير زيان

بنابراين اگـر تقصـير خوانـده نتيجـه تقصـير      . شود نخستين بار رخ داده است توجه مي

ديده رابطـه سـببيت    گردد زيرا با تقصير زيان ديده باشد مسئوليت خوانده منتفي مي زيان

 براي مثال اگر عابري ناگهان به طـرف مخـالف  . گردد بين فعل خوانده و زيانها قطع مي

اي او را مصدوم و مجروح بسازد ضرب و جرح نتيجه تقصيري اسـت   برگردد و راننده

ديـده نتيجـه تقصـير خوانـده      كه خود عابر مرتكب شده است برعكس اگر تقصير زيان

گردد بـراي مثـال اگـر راننـده يـك       باشد مسئوليت خوانده به صورت كامل  مستقر مي

ي از خطـر مسـافري آه و نالـه كنـد و     خودرو خطري پيش بياورد و در نتيجه ترس ناش

براي نجات خويش و به منظور متوقف ساختن خودرو حركت خلافي از او سر زنـد و  

ديـده نتيجـه تقصـير راننـده اسـت و       زياني به راننده برسد در اين صورت تقصير زيـان 

  . گردد مسئوليت راننده به صورت كامل مستقر مي

  ه ديگري استقلال هر يك از تقصيرها نسبت ب 2بند
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هرگاه هيچ يـك از تقصـيرها ديگـري را در خـود مسـتهلك ننمايـد از       : تقصير مشترك

مصاديق تقصير مشترك است براي مثال اگر شخصي با سرعت غير مجاز رانندگي كنـد  

كند تصادم نمايـد در ايـن صـورت     و با عابري كه از جاي غير خط كشي شده عبور مي

تند كه با يكديگر بـه نتيجـه زيانبـاري منتهـي      اي هس هر يك از تقصيرها سبب جداگانه

بلكه بين او و . كند اند بنابراين مسئوليت خوانده به صورت كامل تحقق پيدا نمي گرديده

ا حكم مسأله را معين كرده است و بنـا بـه   .م.ق 365گردد  م خوانده توزيع و تقسيم مي

اما فرض بر اين اسـت   ظاهر ماده هر يك بايد به ميزان مساوي از عهدة خسارت برآيند

  . كه قانونگذار تأثير اسباب متعدد را مساوي دانسته است
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  مواردي از فورس ماژور 

  انقلاب و شورشهاي مردمي . الف

در عمل دولتها و آراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفـي  

ن در جريـان انقلابهـا و   شده و عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگا

در گزارش دبيرخانة سازمان ملل راجع بـه  . شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است

گونه كه در مكاتبات و اوراق رسـمي راجـع بـه     عمل دولتها بدين«قوة قاهره، در فصل 

جنگهـاي داخلـي، انقلابهـا،    «، بخشـي تحـت عنـوان    »موارد خاص منعكس شده است

در اين بخش به مكاتبـات و  . شود ديده مي» شونتهاي مردمي و غيرهآشوبها، شورشها، خ

اسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه در آنهـا انقـلاب و شورشـهاي مردمـي بـه      

عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد بـه جـان يـا مـال     

  . ده استبيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام ش

، از آراي متعدد صادر »تصميمات قضائي بين المللي« و نيز در همان گزارش، در فصل 

از دادگاه هاي داوري و كميسيونهاي مختلط سـخن بـه ميـان آمـده كـه برخـي از آنهـا        

مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشـي  

  . است از انقلابها و شورشهاي مردمي

  پرفسور روسو 

به استناد آراي بين المللي سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي و انقـلاب را تفكيـك   

  : كند و قواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي
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  خسارات ناشي از خود نبرد   -1

بطور كلي روية قضائي بين المللي در اينجا عدم مسئوليت دولـت را بـا اجـراي قواعـد     

پذيرد و آن را با نظرية فورس ماژور يـا حالـت اضـطرار     ياس ميحقوق جنگ از باب ق

  . كند توجيه مي

  خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي  -2

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتي كه از 

حدود مقرر براي تكاليف و تحميلات بدون غرامـت تجـاوز كنـد، موجـب مسـئوليت      

آور يـا   و نيز قصور و عدم مراقبـت دولـت در جلـوگيري از اعمـال زيـان     . استدولت 

شود، ويرانيهـاي بـدون ضـرورت     تعقيب مقصران موجب مسئوليت دولت را باعث مي

  .نظامي و تاراج اموال بيگانگان است

  خسارات ناشي از اقدامات شورشيان -3 

بيـان پيـروز نشـده و    در اين خصوص، روية قضائي بين المللـي بـين مـوردي كـه انقلا    

  . گذارد موردي كه آنان پيروز شده باشند، فرق مي

در موردي كه انقلابيان يا شورشيان پيـروز نشـده باشـند، دولـت مسـئول اعمـال آنـان        

ولي در فرض كه انقلابيان پيروز شده و به حكومت رسـيده باشـند، رويـة    . نخواهد بود

بـه اعتقـاد روسـو ايـن، راه     . شناسـد  يقضائي بين المللي  دولت را مسئول اعمال آنان م

كنند آن  استدلالي كه در اين باره مي. حلي است كه در حقوق بين الملل جا افتاده است

است كه انقلابيان پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبـارزه بـه شـمار    
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دولـت تلقـي   آيند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيـذ و بـه عنـوان عمـل      مي

  . شود مي

معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت در قبال اعمال انقلابيان نسبت به بيگانگان تـا  

از آنجـا كـه آثـار    . حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملـل نامشـروع باشـد   

پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهـر ارادة ملـي و داراي   

شوند، مسـئوليت آنـان نيـز بايـد در حـد مسـئوليت        يارات و قدرت دولتي تلقي مياخت

بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن . دولت باشد نه بيشتر از آن

ايـن گونـه   . به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده اسـت 

شود، در واقـع از مصـاديق فـورس     لمللي محسوب نمياعمال كه نقض يك تعهد بين ا

  . ماژور و موجب برائت است

بـه   1980طرح مقررات راجع به مسـئوليت بـين المللـي دولـت كـه در سـال        15مادة 

عمـل يـك نهضـت    « تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است، با اعلام اينكـه  

 ـ  انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي ه عنـوان عمـل آن دولـت    دهـد، ب

كند به اينكه مسـئوليت نهضـت انقلابـي در حـد مسـئوليت       ، اشاره مي»شود شناخته مي

دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كـه از  

  . نظر حقوق بين الملل نامشروع و نقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد

  : گويد يدر اين باب م» برانلي« 
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شورشيان پيروزمند مسئول فعل با ترك فعلهاي غير قانوني نيروهـاي خـود در جريـان    

  . باشند مبارزه مي

عموماً دولتي كه از بوتة آزمايش يك جنبش انقلابي بيرون آمده اسـت، مسـئول اعمـال    

حقوقي و اعمال غير قانوني انقلابيان نيست مگر اينكـه آن جنـبش بـه پيـروزي نهـائي      

  . اشدرسيده ب

به هر حال قاعدة كلي در اين باب اين است كه يك دولت، مسئول جنبشها  شورشهاي 

انقلابي كه از كنترلش خارج است، نمي باشد و عدول از آن، استنثنا بر اصل اسـت كـه   

  . بر طبق اصول حقوقي بايد مبتني بر دليل موجه و محدود باشد

در جريـان انقـلاب و شورشـها مـرديم     بنابراين دولت انقلابي ايران مسئول اعمالي كـه  

در ايـن  . باشـد  روي داده و آن اعمال غير قابل اجتناب و لازمة انقلاب بوده است، نمـي 

 11باب نه تنها به نظرية فورس ماژور بلكه در دعاوي بين ايران و آمريكا، به عارت بند 

در . سـتناد كـرد  تـوان ا  بيانية حل و فصل نيـز مـي   2و مادة ) الجزاير ( بيانية اصول كلي 

واقع علت استثناي دعاوي ناشي از انقلاب و شورشهاي مردمي و خارج كـردن آنهـا از   

در آراي . صلاحيت ديوان داوري همين است كه دولت اصولاً مسئول اين اعمال نيست

متعدد بين المللي بصراحت اعلام شده است كه دولـت مسـئول اعمـالي كـه خـارج از      

  . باشد، نيست كنترلش مي
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 32-24-1ايـالات متحـده نيـز در قـرار اعـدادي شـمارة        –وان داوري دعاوي ايران دي

بعد از اشاره بالاخره انقلاب در ايران، چنين  1362بهمن  25مورخ ) 24پروندة شمارة (

  : گويد مي

از نظر حقوق بين الملل چنين انقلابي استحقاق جبران و خسارت بـه سـرمايه گـذاران    

كـه خواهانهـا بـه آن     1980نظر گرفتن حوادث قبـل از ژانويـة    بنابراين با در. دهد نمي

كنند، ديوان داوري هيچ يك از آن حوادث را منفرد و يا در مجمـوع بـه مثابـة     اشاره مي

  . شناسد گرفتن حقوق قراردادي و سهام خواهانها نمي

در واقع ديوان داوري در اين عبارت، بدون اينكه نامي از فورس مـاژور ببـرد، حـوادث    

مذكور و وجـود شـرايط انقلابـي را موجـب تحقـق فـورس مـاژور و در نتيجـه عـدم          

نمايد كه اين شرايط تا آخـر ژانويـة    كند، و ضمناً اظهار نظر مي مسئوليت ايران تلقي مي

رأي ديگـر از همـين ديـوان شـرايط فـورس      . باقي بوده است) 1358بهمن  11( 1980

 34-49-2قـرار اعـدادي  شـمارة    (ته است باقي شناخ 1979ماژور را تا اواسط تابستان 

  . شود اندكي بعد در مورد اين قرار بحث مي). 5/5/62مورخ 

اين نكته نيز قابل توجه است كه عـدم تقصـير دولـت در حقـوق بـين الملـل، هميشـه        

كند دولت در انجـام وظـايف انجـام وظـايف      بنابراين طرفي كه ادعا مي. مفروض است

لازم را جهت جلوگيري از زيان بكار نبرده است، بايـد آن  خود كوتاهي كرده و مراقبت 

ونزوئلا در پرونـدة   -صادره از كميسيون مختلط هند 1903در رأي مورخ . را اثبات كند
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 375شـمارة  (كه در گزارش دبيرخانة سازمان ملل در مورد فورس مـاژور  »  بن بليستا« 

  . آمده نيز اين قاعده بصراحت اعلام گرديده است) گزارش

اي مـوارد   معافيت از مسئوليت بعلت جنگ يا انقلاب  در حقـوق داخلـي نيـز در پـاره    

در حقوق فرانسه به موجـب آراي قضـائي، صـرف حالـت جنـگ،      . پذيرفته شده است

فورس ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در صورتي كه عدم امكان اجراي قـرارداد  

مانند موردي كه عمليـات جنگـي    را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است

موجب قطع ارتباطات يا ترك اجباري محل به دستور مقامات نظامي و در نتيجـه عـدم   

  . امكان اجراي قرارداد شده باشد

در حقوق آمريكا نيز معافيت متعهد از مسئوليت در صورت عدم امكان اجراي قـرارداد  

حتي بـه موجـب   . قع شده استبه علت جنگ يا انقلاب، در برخي از آرا مورد قبول وا

شرايط ناشي از انقلاب ممكـن اسـت متعهـد را در    «يك رأي صادر از دادگاه نيويورك، 

  .»اجراي قرارداد در صورتي كه چنين تغيير شرايطي را در نظر نداشته باشند، معاف كند

رسد كه اين قاعده بيشتر مربوط بـه تغييـر اوضـاع و احـوال اسـت تـا        ليكن به نظر مي

ماژور  و در آن فرض، حتي هنگامي كه اجراي قرارداد غير ممكن نشـده باشـد،   فورس 

سقوط تعهد و برائت متعهد با حدود و قيودي بر اساس نظرية فراستريشن پذيرفته شده 

اي دارد و بحث از  به هر حال مسئلة تغيير اوضاع و احوال نياز به مطالعة جداگانه. است

  . آن در اين مقاله مورد نظر نيست
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  اعتصاب 

در حقوق فرانسه به موجب آراي قضائي، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شـده  

بينـي   است مشروط بر اينكه اولاً تا حدي عموميت داشته باشـد؛ ثانيـاً ناگهـاني و پـيش    

گيـري كارفرمـا    مثلاً اگر سخت. نشده باشد؛ ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد

د آورندة اعتصاب باشد، يا كارفرما بتواند با دادن امتيازات معقول نسبت به كارگران پدي

  . تواند به قوة قاهره استناد كند آنان را از اعتصاب باز دارد، نمي

گويند اعتصاب موجب معذوريت و معافيـت از مسـئوليت    در حقوق آمريكا معمولاً مي

داشـته و اجـراي   رسد كه مقصود اعتصابي است كه عموميـت ن  ليكن به نظر مي. نيست

در ايـن  » كـوربين «. قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، كند نه عدم امكان نـوعي 

  : گويد باره مي

اگر كارگران اعتصاب كننـد، بايـد اشـخاص ديگـري را فـراهم آورد، يـا بـا بـرآوردن         

  ).1340،ش 6ج(درخواستهاي اعتصابگران، آنان را به كار بازگرداند 

آيد كه اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عـدم امكـان    بر مياز اين عبارت بخوبي 

آيد؛ همان طور كـه اصـول    مطلق اجراي تعهد باشد، عذر موجه در عدم اجرا بشمار مي

  . كند كلي فورس ماژور يا عدم امكان، چنين اقتضا مي

توان گفت طبق قواعـد عمـومي فـورس مـاژور، حتـي در حقـوق آمريكـا،         بنابراين مي

مومي ايران در جريان انقلاب كه اجراي قراردادها را غير ممكن كـرده بـود   اعتصابات ع

  . بايد فورس ماژور تلقي كرد



  ٥٥

  : منع قانوني

ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغيير مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده و به 

ژور تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشـد ايـن نيـز از مصـاديق فـورس مـا      

يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانة صدور يـا ورود كـالا موجـب معافيـت     . است

در حقوق انگليس و آمريكا بر اساس رويـة قضـائي دو اسـتثنا بـراي ايـن      . متعهد است

  : قاعده ذكر شده است

اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفتـه باشـد و بـه عبـرات      -1

موجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهـد حتـي در صـورت     ديگر اگر به

تواند به فورس مـاژور اسـتناد كنـد و     بيني شده باشد، تعهد نمي منع صدور پراونه پيش

  . مسئول است

اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را در حد معقـول انجـام نـداده و در     -2

  . تاين باب كوتاهي كرده باشد، مسئول اس

هنگامي كه يك شركت دولتي در يك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود، بـه  

طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيسـتي از قبيلـي   

ايران نيز بايستي محسوب گردند و تغيير مقررات و موانع قانوني كه بـدون مشـورت و   

ت، بايـد موجـب معافيـت آنهـا از مسـئوليت      دخالت آنها از سوي دولت پديد آمده اس

  . باشد



  ٥٦

اما در صورتي كه دولت خود قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات به عنوان قوة قاهره، 

اگر تغيير مقررات به منظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشـد،  . قابل بحث است

در صـورتي كـه عـدم    استناد به قوة قاهره دشوار است، زيرا بـر طبـق قواعـد عمـومي،     

اجراي قرارداد ناشي از ارادة تعهد باشد، قوة قاهره مصداق نخواهد داشـت؛ لـيكن اگـر    

تغيير مقررات و ايجاد موانع قانوني در راه مصالح عمـومي و بـدون توجـه بـه قـرارداد      

لااقل اين راه حل با نظـر بعضـي از   . وجه نيست مورد نظر باشد، استناد به قوة قاهره بي

  . قوق موافق استعلماي ح

اند كه اعمـال دولـت طـرف قـرارداد در مـوارد زيـر        بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده

  : فورس ماژور تلقي شود

در موردي كه قانون به معني اخص كه بعـد از عقـد قـرارداد بـه تصـويب رسـيده        -

ثابـت  ) متعهـد لـه  ( اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد 

د كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را از تعهدات قراردادي كن

خود به طور جزئي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را بـه سـود دولـت تغييـر     

  . دهد

مانند خودداريـذ مقامـات اداري از   (در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد  -

ط بر اينكه دولت طرف قرارداد ثابت كنـد  مشرو) صدور پروانة واردات يا صادرات

كه آن اعمال، بر پاية مصـالح عمـومي و بـدون ارتبـاط بـا قـرارداد مـورد نظـر يـا          

  . قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است



  ٥٧

با توجه به مطالب فوق هرگاه عدم اجراي قـرارداد از سـوي طـرف قـرارداد، ناشـي از      

ازه ندادن به پيمانكاران خارجي جهت انجـام  سياست كه بي دولت متبوع او مبني بر اج

  .1تواند به فورس ماژور استناد كرد خدمات در آن كشور باشد مي

  

 

                                           
  .١٤٦– ١٤٩و  ١٣١– ١٤٣دكتر سيد حسين صفايي  ٣مجله حقوقي جلد  -١
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